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كارآيى اصلاحات اقتصادى در كشورهاى شوراى همكارى خليج فارس 
سكينه ببرى گنبد(1)

چكيده
نقاط  بر  عمده اى  تأثيرات  بين المللى،  مهم  رويدادهاى  و  تحولات  سوم  هزاره  آغاز  در 
مختلف جهان داشته است. در اين ميان مناطقى كه پيوندگاه اقتصاد و امنيت جهانى 
مناطق  اين  از  يكى  فارس  خليج  منطقه  دارند.  چندان  دو  اهميتى  مى شوند،  محسوب 
است كه از روند تحولات جهانى متاثر و دگرگونى داخلى آن هنجارساز نظام بين الملل 
اقتصادي  از روند جهانى شدن در حوزه هاي مختلف سياسى،  ناشى  مى گردد. تحولات 
و اجتماعى آنها را به سوي گسترش روابط اقتصادي و فرهنگى با غرب كشانده است. 
منافع  كسب  هدف  با  را  خود  نخستين  همگرايى  كه  فارس  خليج  همكارى  شوراى 
اقتصادى و امنيتى مشترك آغاز كرده بود، در ده سال اخير براى تأثيرگذارى بر روندهاى 
رانتير  دولت هاى  است.  پيوسته  اقتصادى  اصلاحات  جريان  به  منطقه  مالى  و  سياسى 
منطقه مى كوشند با بهره بردارى از تجارب كشورهاى توسعه يافته، اقتصاد توليد محور 
را جايگزين اقتصاد نفتى كنند. هدف از اين مقاله ميزان سنجى كارآمدى و ناكارآمدى 
برنامه هاى اصلاحات اقتصادى كشورهاى GCC است. از آنجا كه برخى كشورهاى اين 
منطقه از رشد اقتصادى بالايى بهره مند هستند اما توسعه آنها هنوز با موانع جدى مواجه 
است، در اين مقاله تلاش شده است با اشاره به برخى شاخص هاى جهانى به شرح اين 

موضوع پرداخته شود.

و  رانتير  دولت  اقتصادى،  اصلاحات  فارس،  خليج  همكارى  شوراى  واژه ها:  كليد 
سهميه گرا، ميزان كسب و كار و رقابت پذيرى جهانى
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مقدمه 
طى  را  مختلفى  نشيب هاى  و  فراز  خود  معاصر  تاريخ  طول  در  خاورميانه  منطقه 
كرده است. كشورهاى حوزه خليج فارس با تمركزگرايى در تصميم گيرى ها كوشيده اند در 
معادلات امنيت منطقه تأثيرگذار باشند. روند جهانى شدن و وابستگى متقابل كشورها به 

يكديگر سيماى منطقه گرايى را در اين حوزه نمايان ساخت.
نكته  اين  فارس  اقتصادى شوراى همكارى خليج  اصلى طرح هاى همگرايى  محور 
است كه منابع نفتى دائمى نيستند و اقتصادهاى منطقه براى تداوم رشد خود در دراز 
شوراى  اهداف  از  انعكاسى  عمل گرايى  و  رژيم  امنيت  ايده  دو  شوند.  متنوع  بايد  مدت 

همكارى خليج فارس هستند.
اولين نشست شش دولت در سال  اساسنامه شوراى همكارى خليج فارس كه در 
1981 شكل گرفت، اين دو ايده را مطرح ساخت. دو ماده نخست اين منشور به نظام هاى 
سياسى مشابه اعضا اشاره دارد و اين نظام ها را به عنوان مبناى تمايز دولت هاى عضو و 

غير عضو معرفى مى كند.
ماده 4 اين اساسنامه، چهار هدف عمده را بيان مى كند: ارتقا همكارى بين دولت هاى 
عضو، ارتقا همكارى بين جوامع دولت هاى عضو، ايجاد نظام هاى مشترك در حوزه هايى 

مانند اقتصاد، تعليم و تربيت، فرهنگ و فراهم آوردن زمينه هاى همكارى هاى فنى.1
در نوامبر 1981 شوراى همكارى خليج فارس بالندگى و پيشرفت دامنه همكارى هاى 
خود را طى موافقت نامه اقتصادى واحد(1) مشخص كرد. اين موافقت نامه خواستار تجارت 
آزاد در زمينه مبادله تمامى محصولات كشاورزى، صنعتى و طبيعى توليد شده در درون 
شوراى همكارى خليج فارس و همچنين سيستم گمركى مشترك شد. بازارى كه بتواند با 

ايجاد تنوع اقتصادى و رقابت، زمينه را براى كارآيى بيشتر فراهم سازد.2
فارس در دهه آخر قرن  اقتصادى درميان كشورهاى خليج  آزاد سازى  برنامه هاى 
بيستم چندان موفق عمل نكرد، چرا كه بسيار انفرادى و پراكنده عمل مى كرد. اما با ورود 

1. United Economic Aareement (UEA)
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به عصر جديد و پيوستگى اقتصاد اين كشورها با اقتصاد بين الملل، برنامه هاى اصلاحات 
در صدر طرح هاى دولت ها قرار گرفت. اما آشكارترين نكته در اصلاحات ساختار اقتصادى، 
كاهش دخالت دولت در فعاليت هاى اقتصادى مى باشد. در حاليكه كشورهاى حوزه خليج 
فارس با حفظ وابستگى مطلق به نفت به دنبال رشد اقتصادى بالا و توسعه اقتصادى بودند.

كشورهاى اين منطقه براى رسيدن به استاندارهاى جهانى و بهره ورى بالاتر بايد از 
توسعه يك وجهى دورى ورزند. تحولات اخير خاورميانه و موج نارضايتى هاى اجتماعى 
در برخى كشورهاى خليج فارس كه از رفاه عمومى متوسطى برخوردار بوده اند، نشان از 
شكست برنامه هاى رشد محور است. سوال اصلى اين مقاله آن است كه كشورهاى شوراى 
همكارى خليج فارس براى پيوستن به اقتصاد بازار چه اقداماتى را بايد انجام دهند تا به 
رشد و توسعه اقتصادى برسند؟ براى پاسخ به اين سوال ابتدا وضعيت وابستگى آنها به نفت 
و ساختار دولت رانتير را شرح داده و از دل آن پاسخ اصلى يعنى دستيابى به اقتصاد توليد 
محور طرح مى شود. دبى بعنوان يكى از بخش هاى اين منطقه نمونه بارزى از بهره مندى از 

اين اقتصاد بوده كه نتايج قابل توجهى را نيز كسب كرده است.
از همين رو به برنامه هاى اصلاحات اقتصادى در اين منطقه و دو عامل ميزان كسب 
و كار و رقابت پذيرى اين كشورها اشاره مى شود، سپس به بررسى ميزان سرمايه گذارى 

مستقيم خارجى در اين كشورهاى مى پردازيم و در پايان نتيجه گيرى بحث خواهد آمد.

اقتصاد رانتير و دولت سهميه گرا
هر گاه در آمدهاى نفتى به حدى برسد كه دولت استخراج كننده به دولت توزيع كننده 
مبدل شود و حجم عظيمى از ظرفيت عملى دولت صرف امر توزيع شود، آن دولت رانتير 
است.3 بر اين اساس دولتى كه بخش عمده اى از درآمدش از ماليات است، زمان بيشترى 
براى تعامل مورد نظر با جامعه دارد اما يك دولت توزيع كننده، صرفاً به دنبال توزيع سهام 

نفتى به گروه هاى اجتماعى خاص است.
طبق نظريه دولت رانتير از آنجا كه زمامداران دولت نيازى به استخراج درآمد ندارند، 
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از نمايندگى كردن جامعه بى نياز مى شوند. در اين شرايط روابط دوسويه و چند منظوره 
ميان زمامداران و مردم، حتى اگر شكل بگيرد، ضعيف خواهد بود.

براى مثال در نخستين دوره رونق درآمدهاى نفتى در عربستان، تشريفات بوروكراسى 
مالياتى در اين كشور از كار افتاد. كرين چودرى با مطالعه دفاتر مسئول ماليات گيرى در 
دولت عربستان در سطح تحليل خرد، تلاش كرد ديدگاه كلى ترى را درباره زوال توانايى 
دولت در اين شرايط ارائه دهد. در خلال دوره هاى رونق درآمدها، اثبات توانايى دولت در 
خشنود ساختن گروه هاى مهم اجتماعى با پرداخت رشوه هاى نفتى، بايد زمينه افزايش 
عمر رژيم ها را فراهم كند، با وجود آن كه نهادهاى دولت رانتير و ائتلاف هاى پيشتيبان 

آن، در چنين شرايطى ضعيف هستند.4
تجارت  سازمان  موافقت نامه هاى  اقتصادى  «تأثيرات  كنفرانس  در  پيش  سال  ده 
جهانى بر كشورهاى عربى و كشورهاى خليج فارس» دانشگاه كويت شاهزاده طلال بن 
عبدالعزيز، برادر پادشاه عربستان، وزير دارايى سابق اين كشور و رييس برنامه خليج فارس 
براى حمايت از سازمان هاى توسعه اى سازمان ملل متحد، ضمن انتقاد از دولت هاى پيشين 
عربى و بى توجهى نسبت به عضويت در گات اظهار داشت «دولت هاى عربى تا مدت ها به 
مذاكرات گات بى توجه بودند گويى كه اين مذاكرات ربطى به آنها نداشت و يا اينكه بر 
منافعشان هيچ تأثيرى برجاى نمى گذاشت. كشورهاى عربى هنگامى از خواب بيدار شدند 
كه تحولات سريع جهانى در حال وقوع بود و خود را در وضعيتى يافتند كه بسيارى از 
امتيازات قابل رقابت خويش را از دست داده بودند. اين مسئله تاجايى رسيد كه در سايه 
آزادسازى تجارت جهانى و از دست دادن بازارهاى خارجى، بازارهاى داخلى خود را نيز از 

دست دادند» 5
اقتصادى را در پيش گرفته كه مبتنى بر  الگوى توسعه  در يك دهه گذشته دبى 
حمايت از كسب و كار، ليبراليسم اقتصادى، بازار آزاد و پذيرش جهانى شدن بود. درحاليكه 
در همان زمان اين كشور از چالش هاى ساختار رهبرى سنتى نئو موروثى در كشور اجتناب 
مى ورزيد. الگوى دبى با آنچه در ديگر كشورهاى شوراى همكارى خليج فارس مى گذشت 
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در  توسعه  و طرح هاى  اين كشورها  مقامات  اظهارات  به  توجه  با  اما  بود،  متفاوت  بسيار 
دست اجرا و اقدامات جارى اينگونه به نظر مى رسد كه اين كشورها از «الگوى دبى» در 
توسعه پيروى مى كنند. اين مقاله به تحليل اين مدعا مى پردازد كه الگوى دبى جايگزين 
مدل دولت رانتير شده است، مدلى كه همواره در ميان كشورهاى خليج فارس متدوال 

بوده است.6
محور اصلى طرح هاى همگرايى اقتصادى شوراى همكارى خليج فارس اين است كه 
منابع نفتى دائمى نيست و اقتصادهاى منطقه براى تداوم رشد خود در دراز مدت بايد 

متنوع شوند.
براى انطباق كشورهاى شوراى همكارى خليج فارس با الگوى اقتصاد توليدمحور(1)  
شمار  به  سهميه گرا(2)  دولت  سطحى،  چه  در  دولت ها  اين   -1 است:  مطرح  مسئله  سه 

مى آيند؟
2-كشورهاى GCC در چه موقعيتى مى توانند اصلاحات اقتصادى انجام دهند؟

3- وضعيت سرمايه گزارى خارجى آنها چگونه است؟
دولت  مفهوم  است  ضرورى  هدف  كشورهاى  در  اقتصادى  توسعه  روند  طى  براى 
سهميه گرا را تبيين نماييم. گياكومو لوسيانى دولت سهميه گرا را اين گونه تعريف مى كند 
و  مى كند  (پايان پذير) كسب  منابع  وساير  نفت  از  را  درآمدش  عمده  سهميه گرا  «دولت 
يك  شماره  نمودار  مى كند»7.  برابرى  كشورش   GDP از  عمده اى  درصد  با  مخارجش 

نماينگر ميزان درآمد حاصل از نفت در ميان كشورهاى خليج فارس است.

1. Production-oriented model
2. Allocation State
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نمودار 1: نفت، درصدى از شاخص هاي اقتصادي كشورهاي خليج فارس8

The Middle East and North Africa Handbook, 2008 Vol. 54 (London: Europa 
Publications, 2007)

دولت هاى شوراى همكارى خليج فارس علاوه بر درآمدهاى مستقيم از محل فروش 
نفت و گاز، در بودجه ملى خود سهمى را قائل مى شوند كه از منافع حاصل از سرمايه گذارى 
بدست مى آيد. صندوق ذخيره كويت براى نسل هاى آينده(1) كه ده درصد از درآمدهاى 
ساليانه از فروش نفت و گاز را در خود جاى مى دهد، تنها يكى از سازوكارهاى دولت هاى 
GCC است كه مالك صندوق هاى اعتبار و ثروت هستند. اين صندوق در جنگ خليج 

فارس (1991-1990) صدميليون دلار اعتبار داشت.9 اين اعتبارات مالى سبب جمع آورى 
سرمايه هاى كلانى در خارج از اين كشورها شده است. نمودار شمار دو نگاهى به كل دارايى 

اين كشورها دارد.

نمودار 2: برآورد كل دارايي هاي خارجي (بر مبناي ميليون دلار، تا پايان 2006)

IIF, Tracking GCC Petrodollars, p. 3

به اين ترتيب اقتصاد رانتى كشورهاى شوراى همكارى خليج فارس اين دولت ها را 
سهميه گرا كرده است، به طورى كه بيش از 70 درصد درآمد دولت از صادرات نفت حاصل 
1. Kuwait’s Reserve Fund for Futute Generations

  جمع  امارات  سعودي انعربست  قطر  عمان  كويت  بحرين

20  400 10 70 450 600 1550  

 اقتصادي رشد ميزان  دولتي يهادرآمد  صادرات از حاصل درآمدهاي  كشور

  11  70 60  بحرين

  50  80 95  كويت

  45  62   عمان

  60  70 85  قطر

  45  75 90 سعودي عربستان

  25  70 45 عربي متحده تامارا
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مى شود. همانطور كه نمودار بالا نمايان ساخت، علاوه بر درآمدهاى مسقتيم از محل فروش 
نفت و گاز عربستان سعودى، كويت و امارات نيز دارايى كلانى ذخيره كرده اند.

ظرفيت  مى تواند  نيز  جهان  در  جارى  خام  نفت  ذخاير  به  نگاهى  اين  بر  علاوه 
 3 نمودار  كند.  بازنمايى  را  فارس  خليج  شوراى  دولت هاى  براى  رانت  اين  اعتبارآفرينى 

گوياى اين آمار است.

نمودار3: نمودار ذخاير نفت خام جاري جهان (در ميليون شبكه)

Energy Intelligence, “Top 100: Ranking the World’s Oil Companies, 2007 and 2001.”

اصلاحات اقتصادى در شوراى همكارى خليج فارس 
منظور از اصلاحات اقتصادى در محدوده شوراى همكارى خليج فارس، انتقال وضعيت 
سهميه گرايى اين دولت ها به توليد محورى است. روند اصلاحات اقتصادى معمولاً بلندمدت 
از بخش خصوصى و  اشتغال زايى، حمايت  نيز روبروست.  برخى موانع سياسى  با  و  بوده 

  كمپاني  ذخاير

سال در رتبه

2006  

  كمپاني  ذخاير

 در رتبه

  2000 سال

200/264  Saudi Aramco 1  200/259 Saudi Armaco 1  

500/137  (NIOC) 2  500/112 
Iraq National oil company 

(INOC) 
2  

000/115  (INOC) 3  500/96  
Kuwait Petroleum 
copporation (KPC) 

3  

000/101  (KPC) 4  993/87  
National iranian oil company 

(NIOC) 
4  

000/79  (PDV) 5 852/76 Petroleosde venezuela (PDV) 5  

920/56  (ADNOC) 6  710/50  
Abu Dhabi National oil 

company (ADNOC) 
6  

235/33  Libya Noc 7 400/28 Pemy (Mexico) 7  

540/21  (NNPC) 8 600/23 Libya Noc 8  

114/16  Lukoil (Rassia) 9  500/13  
Nigerian National petroleum 

corporation (NNPC) 
9  

200/15  
Qatar Petrolem 

(QP) 
10  432/11  Lukoil (Rassia) 10  
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سرمايه گذارى، پرداخت وام هاى شفاف، رويه هاى ساختار تصميم گيرى كارآمد و كاهش 
اقدامات  اين  انجام  كرد.  خواهد  مواجه  چالش ها  برخى  با  را   GCC دولت هاى  تعرفه ها، 
مستلزم ليبراليزاسيون، خصوصى سازى و آزادسازى اقتصاد است. در اين بخش براى ارائه 
شاخص هاى اقتصاد توليد محور به دو عامل ميزان تجارت يا كسب و كار(1) و رقابت پذيرى 

جهانى(2) اشاره مى شود.
يكى از مهمترين نيروهاى ادغام كننده اقتصاد جهانى تجارت فرامرزى است. فشار 
بر فرآيند ادغام اقتصادى (جهانى شدن) طى دو دهه گذشته به وسيله توسعه تكنولوژى، 
اين  از  بازارها و ظهور شركت هاى فرامليتى زياد شده است.كه بخشى  تغيير در ساختار 

موارد خود نتيجه افزايش تجارت در جهان است.
در نمودار شماره 4 از رتبه بندى بانك جهانى برمبناى ميزان كسب وكار و تجارت در 

ميان 183 كشور استفاده شده است.

نمودار 4: تغييرات در رتبه بندى كشورهاي خليج فارس
(دركسب و كار (DB) از سال 2006-2010)

World Bank, Doing Business 2010: Reforming through Difficult Times. Comparing 
Regulation in 183 Economies (Washington, DC: The International Bank for 
Reconstruction and Development (IBRD)

1. Doing business
2. Global Competitiveness

  DB�2006  DB 2007  DB 2008  DB 2009  DB 2010  كشور

  13  16  23  38  35  سعودي عربستان

  20  18        بحرين

  33  46  68  77  68  عربي متحده امارات

  39  37        قطر

  61  52  40  46  40  كويت

  65  57  49  55  52  عمان
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و  كار  و  ميزان كسب  اساس  بر  كشورها  رتبه بندى  در  جهانى  بانك  گزارش  طبق 
تجارت كشور ايسلند در مرتبه 14، ژاپن 15، سوئد18، كره جنوبى 19، آفريقاى جنوبى 
34، يونان 40، لوگزامبورگ 64 و روآندا 67 قرار دارند. طبق نمودار بالا عربستان و بحرين 
در ميزان تجارت خود رشد صعودى داشته و كويت و عمان چندان موفق عمل نكرده اند. 
نكته ديگر مشاهده رتبه تونس در جايگاه 69، رژيم صهيونيستى در مرتبه 29 و يمن در 
رتبه 99 است.10 به اين ترتيب در منطقه خاورميانه به استثناى رژيم صهيونيستى ديگر 

كشورهاى خليج فارس در جايگاه خوبى قرار گرفته اند.
بانك جهانى در گزارش سال2010 خود اصلاحات اقتصادى را در پرتو چهار بستر 

امكان پذير دانسته است:
1- سهولت در تجارت 2- اعتبار بخشى 3- ثبت سرمايه 4- تجارت برون مرزى. از 
نظر بانك جهانى علاوه بر اين موارد اصلاحات اساسى در سطح قانون گذارى و تعادل قدرت 
برنامه هاى  اخير  اهميت است.11 عربستان سعودى در پنج سال  نيز بسيار حايز  سياسى 
اصلاحى را آغاز كرده است كه معروف به ابتكار ده به ده(1) است. اين برنامه در سخنرانى 
سال  در  بايد  سعودى  «عربستان  شد  متذكر  او  شد.  تشريح  عبداالله  ملك   2006 سال 
2010 جزو ده كشور برتر در ايجاد كسب و كار باشد... ابتكار ده به ده اصلاحات در حوزه 
اشتغال،  ايجاد  ازجمله عدم  از سال 2000  اقتصاد  عربستان در حوزه  بزرگ  چالش هاى 
فقدان بخش خصوصى و توليدات درآمدزا و شرايط پيوستن به سازمان تجارت جهانى را 
به عضويت سازمان تجارت جهانى درآمد.13  اين كشور در سال 2005  دربرمى گيرد.»12 
عربستان سعودى با وجود فقدان زير بناهاى متناسب سياسى، در سال 2010 از رتبه 35 
به 13 در ميزان كسب و كار ارتقا يافت. اما برنامه اصلاحات عربستان سعودى تكه تكه و 

بصورت سطحى پيش مى رود.
اندرو والتر در حالى كه اين گونه اصلاحات در عربستان را امرى بى فايده مى داند 
كاذب دانسته و معتقد است پذيرشى توخالى از سوى رهبران عربستان براى انجام اصلاحات 

1. 10 by 10 initiative
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با اين  بروز نموده است، اين مقامات ضمن آنكه در رفتار خود اختلافات نهفته بسيارى 
تحولات  بين المللى مى كنند.14  استانداردهاى  قبول  به  تظاهر  دارند،  شاخص هاى جهانى 
اخير خاورميانه و موج جنبش هاى اجتماعى در اين منطقه نشانى سطحى از عدم تناسب 

اصلاحات اقتصادى با اصلاحات سياسى در اين جوامع است.
رقابت پذيرى جهانى ديگر شاخص در فهم اقتصاد توليد محور است. در عصر جديد 
رقابت پذيرى دغدغه اكثر دولت ها و شركت ها است. به صورت سنتى هدف از رقابت، تسلط 
بر بازار، توسعه و رشد سودآورى بوده است ولى امروزه هدف از رقابت به رضايت مشترى، 
بهبود كيفيت زندگى و توسعه بلندمدت اجتماعى تبديل شده و هدف هاى سنتى به تدريج 
مبدل به ابزار شده اند.15 امروزه توسعه اجتماعى نيازمند ايجاد ثروت است كه اين امر به 
رشد اقتصادى در فضاى رقابتى وابسته است. توسعه اقتصادى در بلندمدت بدون بهبود 

متوازن روز افزون شرايط اجتماعى غير ممكن شده است.
عواملى  و  نهادها، سياست ها  از  مجموعه اى  را  رقابت پذيرى  اقتصاد  اجلاس جهانى 
مى داند كه سطح توليد يك كشور را مشخص مى كند.16 بر مبناى شاخص هاى اين نهاد 
نهادها،  شامل  كه  مى شود  لحاظ  كشورها  رقابت پذيرى  برآورد  در  عامل   11 بين المللى 
تأسيسات زيربنايى، فضاى اقتصاد كلان، بهداشت و آموزش هاى اوليه، آموزش عالى، قابليت 

بازاركالا، توسعه بازار كار، آمادگى فنى، حجم بازار، ظرافت هاى تجارى و ابداعات است.
در آخرين گزارش اجلاس جهانى اقتصاد از وضعيت رقابت پذيرى كشورهاى جهان 
آلمان  و  آمريكا  ايالات متحده  ترتيب سوئيس، سوئد، سنگاپور،  به  در ميان 139 كشور 
جايگاه  در  بلژيك  گزارش  همين  در  بوده اند.  جهان  رقابت پذير  بزرگ  اقتصاد  پنج  جزو 
19، نيوزيلند 23، چين 27، شيلى 30 و تايلند 38 بوده اند.17 وضعيت كشورهاى شوراى 

همكارى خليج فارس در رقابت پذيرى طبق نمودار شماره 4 ارائه شده است.
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(2006-2011) (GCI) نمودار 5: تغييرات در رتبه بندي كشورهاي خليج فارس، شاخص رقابت جهاني

World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2010–2011 (Geneva, 
Switzerland: World Economic Forum, 2010), Table 4, p. 15

وضعيت  سال 2011  در  فارس  خليج  همكارى  شوراى  از  كشور  پنج  آمار،  مطابق 
بهترى نسبت به سال 2006 داشته اند. طبق اسناد منتشره از سوى اجلاس جهانى اقتصاد 
اين پيشرفت ها در اثر اصلاحات در حوزه محيط زيست، سرمايه گزارى هاى زيربنايى، تنوع 

اقتصادى، مبارزه با تورم و تقويت نظام آموزشى اين كشورها حاصل شده است. 18
اما آنچه پيچيدگى اصلاحات در كشورهاى خليج فارس را نمايان مى سازد، تدقيق 
در وضعيت كليه شاخص هاى رقابت پذيرى جهانى در اين كشورهاست. نمودار 5 به خوبى 

اين شكاف ها را نشان مى دهد.

  كشور

  ��� رتبه

7 -2006�

  ��� رتبه

8-2007�

  ��� رتبه

9-2008�

���� رتبه

10-2009  

  ��� رتبه

2011-2010�

  17  22  26  31  38  قطر

  21  28  27  35    سعودي عربستان

  25  23  31  37  32  عربي متحده امارات

  34  41  38  42    عمان

  35  39  35  30  44  تكوي

  37  38  37  43  49  بحرين
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نمودار 6: رتبه بندي كشورهاي خليج فارس در 12 ستون از شاخص رقابت جهاني (2010-2011)

World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2010–2011, data 
extracted from the profile of each country.

مطابق آمار قطر در نهادسازى بسيار قوى بوده اما در كسب و كار عملكرد ضعيفى 
داشته است. عربستان سعودى در نظام آموزشى، رقابت خارجى و حجم بازار مالى ضعيف 
كار  نيروى  ميان  در  كارى  اخلاق  فقر  و  محدودكننده  كارى  قوانين  داراى  و حتى  بوده 
داخلى است. امارات متحده عربى در نهاد سازى، تأسيسات زيربنايى و ثبات اقتصاد كلان 
قوى ولى در نظام آموزش و ابداعات ضعيف مى باشد. عمان از فضاى نهادى و ثبات اقتصاد 
دارد. كويت در  اندكى  آموزشى دستاوردهاى  نظام  اما در  است  برخوردار  مناسبى  كلان 
نهادسازى، زيرساخت ها و نظام آموزشى بسيار ضعيف بود با اين حال وضعيت اقتصاد كلان 
آن مناسب است. بحرين نيز از ثبات اقتصاد خرد مناسب، زيرساخت هاى قابل قبول، نظام 
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  23  21  66  36  19  14  12  32  15  8  25 10  17  قطر

  28  19  22 42  22  66  10  51  47  22  28 21  21  سعودي عربستان

 متحده امارات

  عربي

25  20 3  12  38  36  6  26  33  14 51  22  30  

  47  45  73 59  30  36  25  63  99  3  33 16  34  عمان

  76  58  59 77  63  64  54  83  68  2  60 46  35  كويت

  59  55  98 27  20  28  9  44  36  11  27 27  37  بحرين

  2  4  36  7  8  2  4  4  7  5  6  7  1  سوئيس
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بهداشت عمومى، سيستم آموزش ابتدايى و بازار مالى خوبى در منطقه برخوردار است اما 
در آموزش عالى، ابداعات و ظرافت هاى تجارى بسيار ضعيف مى باشد.

گزارش رقابت پذير دنيان عرب در سال 2007 نيز تأكيد اصلى خود را براى رشد همگام با 
توسعه در اين كشورها بر دو عامل اصلاحات آموزشى و تحقيقات و توسعه (R&D) گذاشته بود.19

به اين ترتيب همچنان در بسترهاى اجتماعى، فرهنگى و سياسى حوزه خليج فارس 
مانع بزرگ تحقق كليه اهداف برنامه هاى اقتصادى است.

همانطور كه پيش تر آمد براى اقتصاد توليد محور با حجم سرمايه گزارى هاى مستقيم 
درصورتى  رشد  امروز  دنياى  در  مى شود.  لحاظ  تعيين كننده  متغيرى   (1)(FDI) خارجى 
مى تواند دوام يابد كه كشورها بتوانند فعاليت هاى داراى ارزش افزوده بالاتر و جديدتر را 
گسترش دهند و به توليد كالاها و خدماتى مبادرت كنندكه به صورت مستمر موقعيت 

آنان را در يك بازار رقابتى حفظ كند.
امروز بيشتر كشورهاى در حال توسعه، FDI را كانال مهمى براى به دست آوردن 
منابع مورد نياز براى توسعه برمى شمارند. ولى تأثير اقتصادى آن را نمى توان به طور دقيق 
اندازه گيرى كرد، زيرا هر شركت فرامليتى معرف مجموعه پيچيده اى از بنگاه هاست كه از 

نظر كمى و كيفى به نسبت متفاوت در كشورهاى دنيا پراكنده اند.20

نقش سرمايه گذارى خارجى در رشد كشورهاى شوراى همكارى خليج فارس
كشورهاى شوراى همكارى خليج فارس در جذب سرمايه گذارى خارجى تجربيات 

گوناگونى داشته اند. نمودار شماره7 آمار مناسبى در اين باره ارائه مى كند.
سرمايه گذارى در صنعت نفت اين منطقه يكى ديگر از سطوح سرمايه گزارى مستقيم 
خارجى است كه پيچيدگى هاى خاص خود را دارد. آنچه اهميت دارد اين است كه سرمايه گذارى 
مستقيم خارجى در اين كشورها نتوانست بخش خصوصى قدرتمندى را ايجاد كند. اما عربستان 
و امارات متحده عربى تجربه بهترى داشته اند. نگاهى به نمودار شماره 8 گوياى اين مسئله است.

1. Foreign Direct Investment
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نمودار 7. جريانات سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) در كشورهاي خليج فارس

Source: Data Extracted From the “UNCTADstat” Database October 28, 2010 
(UNCTAD, 2010).

نمودار 8: رتبه بندي مقايسه اي ده كمپاني نفتي جهاني (سال هاي 2000 و 2006)

Robert Pirog. The Role of National Oil Companies in the International Oil Market, 
p. 3.

 سال در رتبه

2000  

  مالكيت  كمپاني نام

 سال در رتبه

2006  

  مالكيت  كمپاني نام

1  Saudi Armaco 1 دولتي Saudi Armaco دولتي  

2  
Petroleos de 

venezuea (PDV) 
  خصوصي Exxon Mobil  2  دولتي

3  Exxon mobil 3  خصوصي  
National Iranian Oil 
Company (NIOC) 

  دولتي

4  
National iranianoil 
company (NIOC) 

  4  تيلدو
Petroleos de venezuea 

(PDV) 
  دولتي

5  Shell 5 خصوصي BP خصوصي  

6  
BP (Previously 

British Petrdeum) 
  خصوصي Shell  6  خصوصي

7  Pemex (Merico) 7 دولتي Petor China دولتي  

8  
Pertamina 
(lidonesia) 

  خصوصي Chevron  8  دولتي

9  Total 9 خصوصي Total خصوصي  

10  KPC (Kuwait) 10 دولتي Pemex دولتي  

 2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  كشور

  257  794/1 756/1  915/2 049/1 865 516 217 80 364  بحرين

  145  - 51 116  122 234 24 -68 4 -175 16  كويت

 211/2  359/2 332/3  597/1 538/1 111 26 122 5 83  عمان

 722/8  107/4 700/4  500/3 500/2 199/1 625 624 296 251  قطر

 عربستان

  سعودي

183  504  453  778  942/1  

12 

097/  

17  

140/  

22  

821/  

38  

151/  

35  

514/ 

 متحده امارات

  عربي

505-  

1 

184/  

1 

314/  

4 

256/  

10 

004/  

10 

900/  

12  

806/  

14  

187/  

13  

700/  

003/4 

 كل

 كشورهاي

  فارس خليج

392  

1  

894/  

2  

734/  

6  

133/  

14  

145/  

28  

318/  

38  

080/  

46  

912/  

60  

060/  

50  

825/ 
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نتيجه گيرى
رشد اقتصادى كشورهاى برخوردار از درآمدهاى كلان از فروش منابع زيرزمينى تابعى 
از مختصات اقتصاد واقعى نيست. برخى محققان از مفهوم «مصيبت منابع»  نام مى برند 
اقتصادى كندترى  منابع طبيعى رشد  از  برخوردار  نشان مى دهند چگونه كشورهاى  كه 
و  عربستان صعودى  اخير  در سال هاى  دارند.21  منابع  اين  در  فقير  به كشورهاى  نسبت 
برخى كشورهاى GCC به فرآيند سرمايه گذارى در پتروشيمى يا بانكدارى و گردشگرى 
پيوسته اند. دبى در اين زمينه پيشتاز بوده است. با رشد سريع جمعيت منطقه خليج فارس، 
اميدوارى نسبت به افزايش استانداردهاى زندگى و آموزش بيشتر مى شود. تجربه دبى در 
اين زمينه روشن است. اما با فقدان تنوع بخشى به اقتصادى و دريافت درآمدهاى كلان 
نفتى ساختار دولت رانتير همچنان باقى خواهد ماند و تقاضا براى تغييرات در ساختارهاى 
اقتصاد توليد  از  اين مقاله بهره مندى  تصميم گيرى و اجتماعى بى پاسخ خواهد ماند. در 
محور راه حل برون رفت از تنگناهاى پيش روى دولت هاى سهميه گراى شوراى همكارى 
خليج فارس محسوب مى شود. اما ميزان موفقيت اين كشورها در پيشبرد آن به جز مواردى 
رقابت پذيرى  جهانى  شاخص هاى  است.  نبوده  رضايت بخش  چندان  دبى  كشور  همچون 
نشان از رشد ناهمگون در سطوح گوناگون اقتصادى، اجتماعى، آموزشى و سياسى اين 
كشورهاست. برنامه اصلاحات اقتصادى در اين كشورها و دستيابى به اقتصاد توليد محور 
بدون فرصت سازى به طبقات اجتماعى براى ورود به عرصه سياسى و توانمندسازى آنها با 
آموزش هاى عالى امكان پذير نمى باشد و سيمايى ناهمگون از كشورى رشديافته با كمترين 

توسعه را عرضه خواهد كرد.
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